
  

  

  

  
وگو با مسعود كيميايي  فتگ

   صادق هدايت ی درباره
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مدرسه «ش و شاگردانِ » آزاد فیلم کارگاه«کیمیایی تازه از کلاسِ درسِ سینمایش بیرون آمده بود که رسیدیم به  مسعود
 داش«پوسترِ بزرگ . بودند که در طولِ کلاس، فرصتش را پیدا نکرده بودند هایی اش، سرگرمِ پرسیدنِ سئوال» نماییسی

که  این مصاحبه بود، هرچند پیش از آن ، رويِ دیوار نصب شده بود، موضوعِ اصلیِ» کارگاه«هايِ  ي که در پلهّ» آکلُ
داند و  می را درست» آکلُ«تلفظّ » کیمیایی«که  هم حرف زدیم؛ مثلاً اینچیزهايِ دیگر  صوت را روشن کنیم، درباره ضبط

و » کربلایی«است، یعنی مخفّف » آکلَ«درستش  گوید ، می» ناصر حریري«در مصاحبه بلندش با » نجف دریابندري«
دهد و ربطی به  می را» کوتاه«معنايِ » آکلُ«گوید، هرچند  را می» آکلَ«هم همین » گلستان ابراهیم«هم گفت » کیمیایی«
شهروند «وگويِ اختصاصیِ او با  و گُفت» گلستان«اي هم درباره  کلمه و همین اشاره کوتاه کافی بود تا چند. ندارد» کربلایی«

. سینمايِ ایران، نقشِ پررنگی ندارند هایی که در و داستان» هدایت«بعد از این بود که رسیدیم به خود . حرف بزند «امروز
ترین  مهم است و معمولاً سراغی از مشهورترین و ها، با ادبیات حفظ کرده این سال اش را، در همه ايِ ایران، فاصلهسینم

ست از  کند، عملاً نخستین اقتباسِ سینمایی تلفظّ می» کیمیایی» طور که خود ، آن» داش آکلُ«. است هايِ ادبی نگرفته داستان
ها که صرفاً تماشاگرِ سینما  هم آن اند، را دیده آن» هدایت«ست که هم شیفتگانِ  ا فیلمیو درواقع، تنه» هدایت» یک داستانِ

هایی که  سال  اتّفاق افتاده است؛ در١٣۵٠ها، در ابتدايِ دهه  و همه این. ندارند هایش و نوشته» هدایت«هستند و کاري به 
  ...است يِ سینمايِ ایران، تازه به بار نشسته» موجِ نو«

 .استچاپ شده » شهروند امروز«ي  نامه تر در هفته وگو پیش  این گفت:توضیح

   

  

 

  



نویسان و اهالیِ ادبیات، که باقیِ  داستان ست که نه تنها هایی هایش، همیشه، یکی از آن مضمون و نوشته» هدایت صادق«
و » صادق هدایت» ان، همه دربارهساز نویسان، نقّاشان، فیلم متفکّران، تاریخ. است جذب کرده سويِ خودش هنرمندها را هم به

هایی دانست که نظیرش وجود » پدیده«را باید یکی از » هدایت» رسد نظر می به. اند اند و حرف زده هایش فکر کرده نوشته
ی هم داشته که هنوز  هايِ مهمی نوشته و مرگ اي که کتاب از هیأت نویسنده» هدایت«این است که  مسأله. ندارد خاص
چنین اتّفاقی چگونه افتاده است؟ . برايِ اهالیِ ادبیات و اندیشه ایران شود ي تبدیل می» موضوع«زنند، به  حرف میاش  درباره
 کنید دلیلش چیست؟ فکر می شما

 یک» هدایت«تر از همه این است که  مهم. بالايِ منشورِ ادبیات معاصر است ، بدونِ شک، نقطه» صادق هدایت» 

تر  نگاه اجتماعیِ خودش را بیش» هدایت» .گویم طنز داشت، خیلی مهم است که می این.  هم داشتبود و طنز» روشنفکر»
داشت،  هایی را هم که خبُ، آن تلخی. کند را معلوم می خاطراتی که از او مانده، این جا گذاشته؛ یعنی شکلِ شفاهی به به

طور نیست که،  این. بینیم است که این تلخی را می» هدایت» نفسِدر مجموعه هوا و . بینیم ها نمی ها، در بافت قصه وقت خیلی
بوف «وقتی . هايِ اوست داستان آن چیزي که هست، در هوايِ. مکتوب شده باشند، یا گفته شده باشند جایی فرض، یک به

آن چیزي که در . بینیم که در هوا و نفسش تلخی هست را نگاه کنیم، می «داش آکُل«کنیم، یا همین  را نگاه می» کور
هم است، همان» داش آکلُ» شخصیتکور اي  تلخی م خنزرپنزيِ بوف یا همان . شود هم دیده می ست که در پیرمرد

 را» هدایت«هايِ  هاست که داستان اصطلاح تاریکی این مجموعه به. بینیم می هم» سگ ولگرد«ست که در رابطه گنُگ  چیزي
» بود«جهانِ ملموس، چه جهانِ پاکیزه و یک  بینیم یک آدمی، جهانِ تاریکش، چه  منطقی میاي شیوه سازد و اتّفاقاً، به می

از خیلی  دور. کنند، به عقیده من، دور از انصاف و حقیقت است فرضاً، به شیوه مرگش می هرنوع انتقادي که،. کامل است
شود و خیلی سخت با  شناس معرفّی می روه زبانگ ، وقتی به آن١٣١۴، حتّی از » هدایت«اصلاً، حضور و وجود . چیزهاست

را به » هدایت» وقتی. هست» عبدالعظیم قریب«هست، » الزمّان فروزانفر بدیع«که  زمانی. است کند، درگیر آن گروه کار می
شد،  ط میهایش هم که به زبان و ساخت زبان مربو کند و شوخی می چیز را خیلی با شوخی برگزار کنند، همه ها معرفّی می آن

هايِ دیگر،  پالایش، هجومِ زبان و این.  گروه، کسانی بودند که قرار بود زبانِ فارسی را پالایش کنند آن .وجود دارد
 کرد، هایی هم که می و شوخی. گفت این کار غیرمِمکن است موقع می همان ، «هدایت«. گرفت بخصوص عربی را در بر می

  .است گفته میقدر درست  نمودارِ این بودند که چه

در ایران است؛ » تجدد«گامانِ  از پیش یکی» هدایت«گویند  پردازند، می در ایران می» تجدد«ها که به مقوله  از آن دسته یک
 ها بر سرش» اي توده«، خود ١٣٢۴خودش گرفت، مخصوصاً بلایی که بعد از  از جامعه» هدایت«ولی بازخوردي که 

هرحال، مخالف جداشدنِ آذربایجان بود؛  ، به «هدایت«.  او تنگ کرد  کردند، عرصه را برايِآوردند و انتقادهایی که به او
موافقِ این جدایی  هايِ چپ گرایش داشتند، ها که به اندیشه و روشنفکرانِ ایران در آن سال ترِ نویسندگان که بیش درحالی

را » هدایت«گویند  اما دسته دیگري هم هستند که می. ردندمنزوي ک را» هدایت«بودند و همان روشنفکرهايِ چپ بودند که 
 شما این حرف را قبول دارید؟. دانست» متجدد ناکام» باید یک

» فریدون هویدا«با » هدایت«اي که  دوره .کاملاً پیداست. شود فهمید هایش هم، اگر نگاه کنیم، می ودوزِ قصه دوخت را از این
آن، یک انتلکتوئل  تر از معتقد بود که او یک تجددخواه، و مهم» هویدا«. » هدایت«زندگیِ  رست د گذراند، دوره مهمی می

هايِ دیگري هم  اند، و آدم اش ساخته ست که درباره موضوعاتی بود،» هدایت«هرجهت، این موضوعاتی که اطراف  به. است



دادند که خیلی شخصی  هایی کردن، و گزارش نزدیکخودشان را نزدیک کردند به او، و رایج هم هست این  پیدا شدند که
مثلاً ما . » هدایت«ها خیلی تأثیر گذاشت در شناخت  این. یا نه دانیم درست است بود و آمدند چیزهایی را گفتند که نمی

» هدایت«ینیِ نش دوره کافه. راست است زده،» هدایت«هایی که درباره  ، تا چه اندازه، این حرف» حسن قائمیان«که  دانیم نمی
گفتند  می ها به این. گذاري شد نشین، در آن دوره پایه روشنفکريِ کافه. بود ١٣٣٠ هايِ ، دوره پیدایشِ روشنفکري در سال

  .ي» پارناس مون«هايِ  گروه

اسطه و شناسیم، تاحدودي، به حالا می ي که» هدایت«هرحال، این  به. است دور نبوده» صادق هدایت«شما خیلی هم از  نسلِ
بود، » نویسنده» هنوز یک» هدایت«هایی که  هايِ او را در همان دوره، در همان سال نوشته ها و نسلِ شماست؛ نسلی که کتاب

هايِ موافقان  ها و حرف نبوده است؛ هنوز آسیب» مخدوش « اسطوره هنوز یک» هدایت«هرحال،  در آن دوره، به. است خوانده
هايِ  ي طرفیم که مدام چهره» شخصیت» ها، با که ما، عملاً، در این سال این گذاشته بود، حالاثري رويِ هویتش ن و مخالفان،

 را کی شناختید؟» هدایت«شما . دهند نشان می بسا متناقضش را به ما مختلف و اي

ها  ور که از این ساختهط همان ها زیاد است؛ را نگاه کنیم، از این حرف» هدایت«بدونِ شک، اگر اطراف  را گفتم که بله، این
 روشنفکرانِ» خواهیِ تازه«اصطلاح  این دوره به. ، واقعاً، بزرگ بود» هدایت» هايِ بزرگ بسیار است و ها، اطراف آدم و حرف

و » روشنفکر«اي را که بینِ  بنیانِ فاصله . «دلان صاحب«و » روشنفکران«شود؛ یعنی درواقع،  شروع می» هدایت«ما، از 
زیادي به این  البته، من اعتقاد. انجام داد» نیما یوشیج«این کار را، حتیّ، جلوتر از  .گذاشت» هدایت«ست، ه» دل صاحب«
ها  ها همیشه دربابِ آدم از این حرف. شده باشد» مخدوش» کنم هم فکر نمی» هدایت«اي که گفتید، ندارم، چهره » خدشه«

  .زنند می

هرحال، نسلِ شما بعد از خودکشُیِ  به را چگونه کشف کردید؟» هدایت«ود شما طور سئوال کنیم که خ بهتر باشد این شاید
هایش شناختید؛  نوشته را با کدام دسته از» هدایت«. شود هايِ او آشنا می ها و اندیشه نوشته ست که با ، نسلِ جوانی» هدایت«

ش، » بوف کور«، یا اصلاً با » سگ ولگرد«و » ه خونسه قطر«و » داش آکلُ» هایی مثلِ اش، یا داستان» خیام«و » مازیار«مثلاً 
 ترین نوشته اوست؟ ظاهراً، متفاوت که

هرجهت، دوره  به. کرد را نباید از هم جدا» هدایت«هايِ  ها و نوشته داستان. از هم جدا نیست «هدایت«هايِ  ببینید؛ نوشته
خوانی، » هدایت«ها، اصلاً  سال دانم؛ ولی آن امروز را نمی. ستا بوده خوانی، برايِ هر نسلی، تا حالا، دوره مهمی» هدایت«

ل اگر، فرضاً، می. یک نسل بود؛ خصوصاً نسلِ ما وظیفه راغِ شعر، او؛ یعنی در این » نُصرت رحمانی«بود، بعد » نیما» رفتیم س
ست که  اي دوره این. گرفتند اي میدر آن ج» گلچین گیلانی«و » اسماعیل شاهرودي«یا » شاملو» اي بود که فرضاً بین، فاصله

اگر هم . شود شود، شعرتر می تر می آید، کارشان پاکیزه می بعد که جلو. شود هايِ چپ، در کارِ شاعران دیده می گرایش
اي  آثارش، هر نوشته در تمامِ» هدایت«بینیم  کنیم، می وقتی نگاه می. ست شاعرش یک شاعرِ اجتماعی ست، شعرها اجتماعی

. ها را باید خواند کنیم که هردويِ آن را ببینیم، حس می» بوف کور» را نگاه کنیم، یا» وغ وغ صاحاب«بینیم، مثلاً را که ب
ست؛ یعنیِ خاصِ دوره  هر نسلی خوانی، وظیفه» هدایت«گویم که  دوباره می. جا هستند ها از یک تنه، از یک آن هردويِ

  .ست سالگی هجده نوزده



 را شروع کردید؟» هدایت«هايِ  وسال بودید که خواندنِ نوشته ّ همین سنپسِ خود شما هم در 

  .سالگی بود همان هجده نوزده. بله

او را خواندند، با او طوري برخورد کردند  هايِ ها و نوشته داستان» هدایت«ایم، نسلی که بعد از خودکشُیِ  که خوانده طور این
هايِ  با نوشته آشناییِ شما هم. دانستند ناشدنی می را یک افسانه، یک رازِ حلدرواقع، او  که فراتر از یک نویسنده بود و

 وار بود؟ براساسِ همین جذاّبیت افسانه» هدایت«

را » هدایت«اي که دورِ  این هاله. شود می تر رنگ گویید، کم ها را به عقب برگردیم، این چیزي که می  سال هرچه این نه،
به  که اش و این هرحال، مرگش بود، این خداحافظی کنُجکاويِ بزرگ، به. تر بود کم خیلیهايِ گذشته،  گرفته، در سال

اش  هایش وجود داشت، در زندگی نوشته هایی که در طاقتی و آن چیزهایی که نوشت، آن بی. چیزي نگفت کس، هیچ هیچ
  .اجرا شد

. است چیزي سمبلیک تبدیل شده به» هدایت «است، اما ظاهراً خودکشُیِ تنها کسی نیست که خودش را کُشته «هدایت» 
 دانید؟ را نتیجه یک شکست می است یا آن آلیستی بوده گرایانه ایده آرمان کنید این خودکشُی، یک کارِ شما فکر می

و مارکسیسمِ آن دوره، » حزبِ توده«هايِ  جریان در» هدایت«. تر باشد چیزِ دمِ دست کنم دلیلِ مرگش باید یک فکر می من
 نگري، یک آنارشیست، یک آدمِ تنُدخو  آرمانی از هر روشنفکرِ درون هايِ شکست هرجهت، این شکست خورد و به

ست که  آنارشیست باکونینی نیست، منظورم آن آنارشیسمی ریزاننده، یعنی منظورم هم معنايِ به سازد؛ آنارشیست نه فقط به می
است و جهانی از سایه دورت را  سایه تمام بینی کنی، می که نگاه می شود و زمانی ها ایجاد می رماندر آ وقتی واقعاً یک خلأ
  .کرد» هدایت«ست که  رفتاريِ کامل همین کاري گرفته، آن وقت پاك

  تر ارتباط برقرار کردید؟ بیش» هدایت«وسال، با کدام نوشته  خود شما در آن سنّ

  .رهایی غیرمِمکن است» ف کوربو«از . » بوف کور«بدونِ شک 

 شود از دست آن رها شد؟ که نمی» بوف کور«چیزِ غریبی دارد این  و چه

دانید؛  می. آید سخت به دست می ، خیلی» وهم«این . ست» وهمِ ایرانی«هست، یک » بوف کور«ي که در » وهم«آن  ببینید؛
راه شعر  الا یا از راه ادبیات، یا از راه تصویر، از راه عکس، یا ازدارند که ح شُماري در جهان موهومات پدر و مادرهايِ بی

شده و  خوب تسلیمش شد و کاملاً ایرانی و شناخته با آن زندگی کرد، خیلی» هدایت«ي که » وهم«شوند، اما  منتقل می
کنید که در حالِ  می السکه را نگاهخصوصاً وقتی آن ک. کنید کاملاً حس می» بوف کور«را در  این و. ست اصطلاح سرزمینی به

  .ست جایی شود، خیلی ایرانی و خیلی این می هایی که بهش وآمد است، در طولِ همین مسیر، نگاه رفت

را رويِ پرده سینما تماشا » بوف کور«را به سینما تبدیل کرد؟ اصلاً ممکن است بشود » وهم«شود این  کنید می شما فکر می
 کرد؟

سازها زیرِ نامِ  متأسفانه خیلی از فیلم خیلی دوست داشتم بسازمش؛ ولی. را بسازم» بوف کور«اشتم خیلی دوست د من
ه که کارشان نیمه یک. بکنند خواستند این کار را ، می» هدایت« اصطلاح  به کاره ماند و کسی هم کارش به آن نُقطه و عد



نزدیک » داش آکلُ«به این اعتبار من به . داستان را بسازم این» لداش آکُ«اما من خیلی دوست داشتم بعد از . نرسید» فراز«
است و آن آدم،  در آن دوره. دارد شباهت» ها گوزن«و » رضا موتوري«و » قیصر«چهار فیلمِ اولیّه من، یعنی  شدم که به آن سه

  .کرد» داش آکلُ«شد با  این کار را می. او تکیه داد شود یک دوره را به ست که کاملاً می آدمی

هرحال، اقتباس از  کنیم، به اید نگاه می ساخته ، چهارمین فیلمِ بلند شماست و وقتی به سه فیلمی که قبل از این» آکلُ داش» 
لین. رسد نظر می کمی عجیب به ، «صادق هدایت«یک داستانِ  را به » هدایت» بار داستانی از خودتان تصمیم گرفتید برايِ او

 کننده بود؟ یشنهاد تهیهفیلم برگردانید یا پ

از فیلم است؛ یعنی در فیلم، چیزهایی به آن  تر ، خیلی کم» داش آکلُ«دانید که حجمِ قصه  می. کننده نبود پیشنهاد تهیه نه،
یعنی . ست سختی تان خورده، کارِ که زبانی را بسازید و احساس کنید به گوش این. زبان است و این، مثلِ ساختنِ. اضافه شده

اي را اضافه  یک قصه که خیلی هم دقیق و ظریف است، تکهّ حالا وقتی بخواهید به تنِ.  آن آشنایی قدیمی داشته باشیدبا
ت  طور باشد، به چون اگر این .چیزِ وصله باشد چیزِ جدا، یک تواند یک باید از تنِ آن قصه دربیاید، نمی کنید، این تکهّ شد

هایی را  تکهّ حتّی آن. شکلی تأیید کردند  یک هايِ دیگر، فیلم را به و خیلی» گُلستان ابراهیم «موقع، اتّفاقاً آن. شود معلوم می
  .که به داستان اضافه شده بود، تأیید کردند

را  منتشر کرد، یادداشتی نوشتید و این «داش آکُل«درباره » دنیايِ تصویر«اي که ماهنامه  مناسبت پرونده پیش، به چندسال
 یک داش آکلُ آن بود که من از آن. صادق هدایت نوشت، چاپ شده و مهیاست یک داش آکلُ بود که«دید که گفته بو

هایی که به داستان اضافه شده، یا  گردد به آن تکهّ برمی «تقریباً«این » .فیلم ساختم و آن، تقریباً، همین نوشته هدایت است
 نوشته است؟» هدایت«شماست از داستانی که  برداشت ، «داش آکُل«است که فیلمِ  درواقع، توضیحِ این

است که باعث » داش آکلُ«شخصیت  ، تاریکیِ» تاریکی«این . وجود دارد» سیاهی«یک » داش آکلُ«در کلُِ قصه  ببینید؛
  و باعثکند پیدا می» حاجی صمد«ست که با خانه  ، این فاصله طبقاتی» آکلُ داش«شود؛ ولی در فیلمِ  اش می ریزي هم به

ها  واسطه آن روزها ایجاد شد که این حرف به این، یک تغییرِ خیلی کوچک است که،. شود در محلهّ سردرگریبان شود می
پررنگ  مقدار این فاصله طبقاتی در فیلم، یک. دیدند شکلی آرمانی می چیز را به همه قولِ خودتان، یعنی به. مهم بود
خوب کاري نکرد؛ دست و پام «گوید  کند و می می ، در آینه نگاه» حاجی«، در خانه » داش آکلُ«یعنی وقتی . است درآمده

جورهایی  یک که نگاه سیاسی به اثر، منتها، آن دوره، به دلیلِ این. نیست» هدایت«قصه  این در» .تو زنجیر گیر کرد
  .مقدار دچارِ این تغییرات شد کننده بود، یک تعیین

» آنتونی کوئین«، بنا را بر این گذاشته بود که نقشِ اصلیِ فیلم را به » هوشنگ کاوه«نده فیلم، کن این درست است که تهیه
 بسپارد؟

فهمیدیم  را دارد؛ ولی ما اوایلِ کار نمی هنوز هم قراردادش» کاوه«آمد و قراردادش را هم بست و آقايِ . این قرار بود بله،
  .هرچند بعدش فهمیدیمشود،  مخالفت می «آنتونی کوئین«چرا با آمدنِ 

ت ایرانی دارد برنیاید؟ از پسِ بازي در فیلمی ایرانی که داستانی به» آنتونی کوئین«نگرانِ این نبودید که  شد 

براساسِ رمانی از نیکوس کازانتزاکیس را بازي  ساخته مایکل کاکویانیس،» زوربايِ یونانی«فیلمِ » آنتونی کوئین«چون  نه، 



هايِ  خیلی از نسل ، یک مکزیکیِ دورگه بود و اصلاً ساختمانِ صورتش، به صورت» آنتونی کوئین» د که؛دانی می. کرده بود
در یک فیلم، یک مکزیکی . باشد و در فیلمی دیگر یک ایرانی توانست کاملاً یونانی در یک فیلم می. زمینی نزدیک بود

یک اسکیمو را هم  زي کرد و حتّی یادم هست که نقشِتر بود، یا نقشِ یک الجزایري را با نزدیک شد که به خودش می
  .اش بود خاطر ویژگیِ چهره این، به. بازي کرد

است از رویش فیلم بسازند، کارِ نویسنده  زنند، اگر آن داستانی که قرار سازانی که دست به اقتباسِ ادبی می از فیلم دسته یک
را » آکلُ داش«که  اما شما پیش از آن. کنند  کاغذ هست، اکتفا می چیزي که رويِ همان مشهور و مهمی باشد، معمولاً به

 .دست بیاورید حقیقی به» آکلُِ داش«تري درباره  بسازید، سفري به شیراز کردید تا اصلاعات بیش

کار  چه دانستیم اش ما را تکان داد و نمی اصلاً زندگی. ام را چندجایی تعریف کرده واقعی» داش آکلُِ«من ماجرايِ این 
داش «توانستم به قصه واقعیِ  من زیاد نمی. نوشته بود «هدایت«ي بود که » داش آکلُ«هرحال،  بکنیم؛ هرچند قصه ما، به

  .هم ریخت اش، همه ما را به هرچند شنیدنِ قصه فکر بکنم؛» آکلُ

 کسی برايِ شما تعریف کرد؟ و این قصه را چه

این پیرمرد، یکی از . کوچکی هم داشت که جايِ خیلی» سردزك«بود در محلهّ فروش  پیرمرد نود و چهار ساله برنج یک
این  طور که چون آن. نقشش را در فیلم بازي کرد» جلال پیشوائیان«زمانِ خودش و  بود در» کاکا رستم«هايِ دوروبرِ  آدم

و در فیلم هم . زد ینِ حرفی بود که میاین ع. است بوده «داش آکُل«بوده، اما حواسش پیشِ » کاکا رستم«گفت، با  پیرمرد می
هرجهت،  به. است «داش آکُل«حواسش پیشِ » کاکا رستم«هايِ  شود حس کرد که یکی از دوروبري می خوبی را به این

این بحث بود . هایش گوش کنیم خواستیم به حرف ریخت، اگر می می هم روایت این پیرمرد، همه تن و توشِ داستانِ ما را به
اي را نوشته  چیزي را شنیده و قصه یک که فقط ش را نوشته، یا این» داش آکلُ«این قصه را گوش کرده و » هدایت» که آیا

است یا » نویسنده«تر  در این مورد، بیش» هدایت«جور بحث کرد که  این شود یعنی می. است که خودش دوست داشته
جا  خواستیم از یک اگر ما هم می. است نکرده ها گوش ه همه حرفب» هدایت«نظرم آمد که  من به.  اصل آن رئالیسمِ «راويِ«

. روزگار بیرون بود سازي، از محدوده اخلاقِ آن توانستیم، چون برايِ فیلم کار داشته باشیم نمی به بعد، به این روایت شفاهی
  .است العاده هرحال، خود قصه اصلی هم فوق ولی، به

 رفتنش را هم براساسِ روایت همان پیرمرد طراّحی کردید، درست است؟ راه، صورت و طرزِ » داش آکلُ«ظاهرِ 

هردو یک شکل دارند، اما آن تاب و  ست؛  با شمشیرزنی، فاصله باریکی کشی فاصله قمه. ظاهرش را رويِ کاغذ کشیدیم بله،
 از آن پیرمرد. مشیرزنی هستشود، فرق دارد با تاب و پیچی که در ش ایجاد می کشی در دست و بدن پیچی که موقعِ قمه

» داش آکلُ«شد که در پوسترِ  لحظه، به همان عکسی تبدیل لحظه قمه را دست بگیرد و آن یک خواهش کردم که یک
ا حرکاتی بودند که در فیلم هم از آن فراموش آن دو سه حرکت پیرمرد، خیلی دور و. بینید می ها استفاده شده بودند، ام 

  .کرد ها بازي می از رويِ آن باید» داش آکلُ«ونوشتی داشتیم از حرکاتی که بازیگرِ یعنی، ما یک ر. کردیم

که به منبعِ اصلیِ اقتباس، تاحدودي، وفادار  این نشانه شروع کردید به» هدایت«را با سطرِ اولِ داستانِ » داش آکلُ«فیلمِ  شما
دانیم که  را هم می این .فاصله گرفتید» هدایت«کم از داستانِ  هايِ پایانی، کم و بخصوص در صحنه هستید، اما در طولِ فیلم



 دوست دارید در این مورد چیزي بگویید؟. باشد هیچ اقتباسی، لزوماً، نباید به همه داستان وفادار

و . کرد، خودکشُی » کاکا رستم» کردن به ، درواقع، با پشت» داش آکلُ«که  زدند درباره این شُماري می بی هايِ ببینید؛ حرف
 جا به بعد، از آن. جوري با مردم دربیفتد خواست یک اش بود که می زندگی ناك قدر گرفتارِ ضجه قدر نالان بود، آن آن

مدتی  یک» کاکا«خواست  مهم نبودند و می شان ایستاده بود، دیگر برایش قدر در آن زندگیِ چهارسوقی براي مردمی که این
  .ست ست، حکمتی حرف زیبایی یلیخ. بر مردمِ محلهّ، چیره باشد

بینیم،  این عشقی که در داستان می. نیست نزدیک» داش آکلُ«، خیلی به » مرجان«نوشته، شخصیت » هدایت«داستانی که  در
  .است شده چیزي خبر ندارد؛ اما در فیلم و روایت شما، این به عشقی دوطرفه تبدیل از» مرجان«است و  طرفه عملاً، یک

 در. سینما از این جهت، با ادبیات فرق دارد. داند یعنیِ آدمِ سینما، می تواند از کنارِ چنین چیزي بگذرد؛ ؛ سینما نمیببینید

را  تواند این قدر والاست که می حسِ یک عاشق، آن که برايِ این. بداند» داش آکلُ«نداند، اما » مرجان«سینما ممکن نیست که 
  .شود آید، ولی انتقال انجام می نمی به زبان. اند هايِ پنهانِ ما در ادبیات، منتقل شده همه عشق. دشو می منتقل هم. منتقل کند

اي را  اید و آن پرده تر کرده تاحدودي، زمینی را،» مرجان«و » داش آکلُ«شدنِ داستان، شما داستانِ  یی» سینما«همین  واسطه به
  .اید ، برداشتهکشیده شده» هدایت» ها در داستانِ که بینِ آن

 . به همین جهت من این چیزها را گفتم

 


